
چرا محمدعلی شاه مجلس شورای ملی را به توپ بست؟ 

زمینه های واقعه »یوم التوپ«! 
جواد نوائیان رودسری 

دکتر »مهدی ملک زاده« در کتــاب »تاریخ انقلاب 
مشروطیت« می نویسد:»]کمیته انقلاب که[ بهتر از هر کس به 
حقایق پی برده و از آینده بیمناک بود و شک و تردید نداشت 
که اگر دشمن بدخواه از میان نرود، مشروطیت و آزادی 
از میان خواهد رفت، در جلسه 12 ذی الحجه سال 1325 
هـ.ق)1286هـ.ش(، تصمیم گرفت برای نجات ملت و 
سعادت امت و حفظ آزادی و مشروطیت، محمدعلی شاه را از 
بین ببرد و کشور را از لوث وجود ناپاک او، پاک کند. برای 
انجام این منظور، حیدرخــان عمواوغلی که رئیس کمیته 

اجراییه بود، مأمور شد که این امر مهم را برعهده گیرد.«
یک اقدام  بی موقع *

مشروطه خواهان تندرو تصمیم گرفته بودند »محمدعلی 
شاه« را از میان بردارند. واقعیت آن بود که تحمل ضدیت 
وی با تصمیماتی که برخی مشروطه خواهان می گرفتند، 
سخت شده بود. افزون بر این، شاه در جریان تصویب قانون 
اساسی مشروطه نیز، سنگ اندازی های فراوانی کرد و به 
همین دلیل، مشروطه خواهان، دلِ خوشی از او نداشتند. با 
این حال، اکثریت مجلس در اختیار اعتدالیون بود و آن ها 
بنا نداشتند برای رســیدن به اهدافشان، دست به ترور شاه 
بزنند. چند ماه پیش از تصمیم مشروطه خواهان تندرو برای 
ترور شاه، »امین السلطان« که عهده دار مقام صدراعظمی بود، 
ترور شد و مقابل مجلس، به قتل رسید. ضارب، »عباس آقا 
صراف تبریزی« معرفی شد، اما هیچ گاه به درستی معلوم نشد 
که محرک اصلی وی برای اقدام  به ترور صدراعظم، چه کسی 
بوده است. جالب این جاست که ترور »امین السلطان« درست 
زمانی روی داد که امیدها برای وفاق ملی و آشتی دربار و 

مجلس، قوت گرفته بود.
»آزیتا لقانی«، نویســنده و پژوهشگر حوزه تاریخ 
معاصر، در این باره می نویسد: »ترور امین السلطان، توسط 
هر کس و با هر هدفی ]که انجــام گرفت[ نه تنها فایده ای 
برای مملکت نداشت، بلکه اوضاع را آشفته تر کرد. شش 
ماه پس از این واقعه، گروهی قصد ترور محمدعلی شاه را 
کردند. طی این شش ماه، از سوی محمدعلی شاه، درباریان، 
امرا و ســرکردگان، گام های مهمی برای نزدیک شدن به 
مشروطه خواهان و مجلس برداشته شــد. در هر واقعه ای، 
شاه و همراهانش از مواضعشــان عقب نشستند که گروهی 
آن را تعبیر به ترس آن ها و قدرت ملت کردند. از آن سو، 
اکثریت وکلای مجلس شورای ملی هم، با آغوشی باز، به 
استقبال شاه و یارانش رفتند؛ اما گروهی همچنان بر طبل 
مخالفت و بدبینی می کوبیدند.«به دیگر ســخن، برخی از 
مورخان، با استناد به وقایع تاریخی، برآنند که اقدام به 
ترور محمدعلی شاه، نه تنها به موقع نبود، بلکه مشکلات 
عدیده ای در کشــور به وجود آورد که مهم ترین آن ها، 
بازگشت موقت اســتبداد و تسلط مشروطه خواهان تندرو 
بر اوضاع، پس از فرار شاه به روسیه، بود. با پایان یافتن 
استبداد صغیر و حذف محمدعلی شاه، سیاستمداران معتدل 
نیز، از صحنه کنار گذاشــته شدند و یکه تازی افراطیون، 

آشکارا آغاز شد.
استفاده از شیوه ترور به بدنامی مشروطه خواهان در 

دیگر نقاط کشــور نیز انجامید. با وجود تلاش بسیاری از 
مورخان تاریخ معاصر برای تطهیر این بدنامی، هنوز هم 
می توان نشــانه هایی از آن را در لابه لای اسناد و متون 
تاریخی یافت. از جمله این ترورها، می توان به ترور مرحوم 
»میرزاحبیب خراسانی« در مشهد اشاره کرد که در ابتدا، با 
مشروطه خواهان همراه بود، اما بعد، به دلیل رویکردهای 
غربگرایانه برخی از آن ها و مخالفتشــان با آموزه های 
دینی، به مخالفت با آن ها برخاست. »میرزاحبیب«، حتی 
ســعی کرد ایران را به مقصد حجاز یا عتبات ترک کند؛ اما 

مشروطه خواهان مانع او شدند.
پر شدن فاصله میان بیم و وحشت *

در این که محمد علی شــاه با مشروطیت مخالف بود، 
تردیدی نیست؛ اما این مخالفت، دست کم در ابتدای کار، 
نمی توانست به ماجرای به توپ بستن مجلس منتهی شود. شاه 
می کوشید با وجود اختلافات عمیق بر سر توزیع قدرت با 
مجلس شورای ملی، جانب احتیاط را نگه دارد و به نوعی، 
با شــیوه »کج دار و مریز« کار خود را پیش ببرد. پیش از 
عملیات تروریستی »دوشان تپه«، بیم شاه از مشروطه خواهان، 
هنوز به آستانه وحشت نرســیده بود و تحریک اطرافیان، 
از جمله همسرش و نیز، مشاوران روسی وی که از دوران 
ولیعهدی، به آموزش او مشغول بودند، نمی توانست شاه 
را وارد قماری خطرناک کند که نتیجه آن اصلًا مشخص و 

معلوم نبود.
محمدعلی شاه، یک روز پیش از حرکت به منطقه خوش 
آب و هوای »دوشان تپه«، طی دست خطی که برای مجلس 
شورای ملی فرستاد، از وکلا قدردانی و اعلام کرد که شخصاً 
در مراسم افتتاح مجلس شــورای ملی در عمارت جدید، 
حضور می یابد. این اقدام او با ابراز احساسات نمایندگان 

مجلس شورای ملی روبه رو شد و آن ها، همان روز، هیئتی 
را برای سپاس گزاری نزد شاه فرستادند. محمدعلی شاه نیز، 
هیئت را به گرمی پذیرفت و با آن ها به گفت وگو پرداخت. 
»میرزا ابراهیم خان باغمیشه ای«، ملقب به »شرف  الدوله«، 
در روزنامه خاطراتش، این دیــدار را به یاد می آورد و 
درباره آن می نویسد:»روز جمعه، طرف صبح، جمعی از 
وکلا شرفیاب شدند و عرض تشکرات نمودند. از بس که از 
شاه همراهی دیده بودند، وکلا با کمال دلخوشی از حضور 
مراجعت نمودند و شاه هم با کمال اطمینان، عصر همان روز 
جمعه، به عزم گردش چند روزه از شهر حرکت کردند که به 

دوشان تپه بروند.«
ماجرای »دوشان تپه« *

محمدعلی شاه، پس از ماجرای ترور »امین السلطان«، 
چند ماه از کاخ گلستان خارج نشده بود؛ زیرا می ترسید 
به سرنوشت صدراعظم دچار شود. اما در پی شرایطی که به 
علت تشریک مساعی با مجلس به وجود آمده بود، تصمیم 
گرفت از قصر خارج شود و به هواخوری برود. روز 25 
محرم سال 1325، شاه تصمیم خود را عملی و برای تفریح 
به سوی »دوشان تپه« حرکت کرد. مرحوم »ملک زاده« می 
نویسد: »محمدعلی  شاه با کوکبه باشکوهی، برای گردش، 
رهسپار دوشان تپه شد. اتومبیل شــاه که خالی بود و به 
وسیله یک نفر شوفر فرانسوی رانده می شد، در جلو حرکت 
می کرد و در پشــت آن، یک کالسکه شش اسبه که شاه در 
آن جا داشت و توسط عده زیادی از غلامان کشیک خانه 
و امیربهادر احاطه شــده بود، دیده می شد. کوکبه شاهی 
وارد خیابان باغ وحش که امروز به خیابان اکباتان معروف 
است، شد و هنوز به خم)پیچ( خیابان که به طرف خانه های 
ظل السلطان می رفت، نرســیده بود که یک بمب به طرف 

اتومبیل پرتاب شد و قســمتی از اتومبیل را خرد کرد و 
چند نفر که اطراف آن بودند، کشــته شدند و شوفر هم 
قدری مجروح شد. سپس بمب دیگری در چند متر عقب 
تر، نزدیک کالسکه شاه منفجر شد و چند نفر کشته و عده ای 
زخمی شدند. مضحک این است که سوارها به جای محافظت 
از شاه، بنای غارت گذاشتند و به چپاول عابرین و دکان ها 
پرداختند؛ ولی پس از آن که فهمیدند شاه زنده است، گرد 
هم جمع شدند. شاه ســاعتی در خانه کالسکه چی باشی، 
توقف کرد و پس از آن که او را مطمئن کردند که اطراف و 
کوچه ها امن است و خطری در پیش نیست، پیاده و در میان 

افراد مسلح، به ارگ مراجعت کرد.«
به اوج رسیدن بدبینی *

واقعه »دوشان تپه«، شــاه را به مشروطه خواهان، به 
شدت بدگمان کرد. وابســتگان سفارت روسیه تزاری که 
در اطراف شاه کم نبودند نیز، بر این بدبینی، بیش از پیش 
دامن زدند. مشروطه خواهان معتدل کوشیدند تا دوباره 
اعتماد محمدعلی شاه را جلب کنند و اوضاع را به شرایط 
پیش از ترور بازگردانند، اما این تلاش ها به جایی نرسید. 
»مستشــارالدوله« در نامه ای به »میرزاعلی ثقه الاسلام« 
به فعالیت های طرفداران صلح و آشــتی، اشاره می کند 
و می نویسد:»بعد از صلح بین ســلطنت و مجلس شورا، 
امیدواری ها داشــتیم که کارها بر وفق مرام و اذهان و 
افکار متوجه اصلاح خواهد شد. چندی نگذشت که اخبار 
موحشه از طرفین رسید و نزدیک شد که رشته الفت بریده 
شود، دوباره عقلای قوم در اصلاح ذات البین کوشیدند. 
اما معاندین نخواســتند صلح ادامه یابد.« از سوی دیگر، 
بی توجهی به درخواست شــاه مبنی بر بازداشت عاملان 
ترور و مجازات کردن آن ها، جدایــی و تعارض وی 
با مشــروطه خواهان را به نقطه غیرقابل بازگشتی رساند. 
محمدعلی شاه، طی نامه ای به نمایندگان مجلس شورای 
ملی نوشت:»می دانم که این ســوءقصد که برای ما شده، 
تا چه درجه خاطر وکلای صدیق و امین ]را[ مشــوش و 
پریشان ]کرده[ اســت و لیکن، انتظار داشته و داریم که 
از طرف مجلس، بیشــتر و زیادتر از شخص خودمان، بر 
تعیین محرکین و گرفتاری مرتکبیــن، به اولیای امور 
تأکید و تشــدّد به عمل آید؛ تاکنون که نهُ روز از این 
مقدمه گذشته، اثری و حاصلی ظاهر نشده است ]و[ بیم آن 
داریم که مرور ایام و لیالی، اهمیت این قضیه را در انظار 
و افکار منسی]فراموش شده[ داشته، اقدامات جدی را که 
می بایست خیلی بیشتر از این ها، در این موقع، به مقام بروز 
آید، به کلی سست و بالمال بالمره]سرانجام[، مسکوتٌ عنه 
بگذارد. این است ]که[ بالضروره، خاطر وکلای ملت را ]از 
نگرانی خود[ آگاه می داریــم.« با اوج گرفتن اختلافات 
دربار و مجلس شورای ملی، محمدعلی شاه که به شدت از 
اقدامات مشروطه خواهان ترسیده بود، فرمان به توپ بستن 
مجلس شورای ملی را صادر کرد و حدود چهار ماه بعد از 
واقعه »دوشان تپه«، در روز 2 تیرماه سال 1287، صدها نفر 
از آزادی خواهان و مشروطه طلبان را به تیغ جلاد سپرد؛ 
واقعه ای که به »یوم التوپ« شهرت یافت و سرآغاز دوران 

استبداد صغیر بود.
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احسان طبری؛ مارکسیست ناقد مارکسیسم! 

روز نهم اردیبهشت 1368 احسان طبری، در 72 سالگی 
به علت ناراحتی کلیه در بیمارستان درگذشت. وی با انتشار 
کتاب »کژراهه« به افشای ماهیت کمونیسم و مارکسیسم در 
ایران پرداخت. از احســان طبری چند اثر دیگر در سال های 
1362 و 1368 منتشر شد و برخی دست نوشته های وی هنوز 
انتشار نیافته است. به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی، او از نظریه پردازان و از چهره های شاخص حزب توده 
بود که بعدها به منتقد نظریات مارکسیستی تبدیل شد. احسان 
طبری می گفت: انتقادات من، نقد فلسفه مارکسیسم از درون 
مارکسیسم است. وی ضمن بیان تاریخچه هفتاد ساله مارکسیسم 
در ایران، تصریح می کرد که مارکسیسم در جامعه ایران، بی 
حیثیت شده است. احسان طبری، به طور سنتی از رهبران حزب 
توده بود و پس از انقلاب اسلامی نیز که به ایران مراجعت کرد، 
در مقام رسمی عضویت در هیئت سیاسی و هیئت دبیران کمیته 
مرکزی حزب جای داشت. حزب توده، حفظ طبری را در قالب 
رهبری حزب بسیار مهم می دانست، زیرا به اهمیت و جایگاه او 
در جامعه روشنفکران متجدد ایران واقف بود. در واقع، وجود 
طبری برای حزب، مهم ترین برگ تبلیغاتی در جذب نسل جوان 
غربگرا محسوب می شد. ولی واقعیت این است که رهبری حزب 
توده به دقت متوجه تناقضات درونی بینش مکتبی و سیاسی 
طبری بود و ناهمخوانی بافت فکری وی را با مارکسیســم 
ارتدکس و سیاست های جاری حزب، می شناخت. به همین 
دلیل، طبری را در چارچوب معینی محصور کرد و کوشید 
تا مانع ارتباطات اجتماعی او شود. طبری طی چهارسال پس 
از پیروزی انقلاب و به ویژه در ســال های 1361ـ 1360، 
در خانه ای مخفی جای داده شده بود و تنها عده ای محدود، 
با تصویب هیئت دبیران، حق معاشــرت با او را داشتند. اما 
درج برخی مضامین در مقالات طبری، که با چارچوب رسمی 
مارکسیسم و با بینش مکتبی و سیاسی حزب همخوانی نداشت، 
به شدت تقابل آنان را علیه طبری برانگیخت. اوج این تقابل در 
سال های 1361ـ 1360 مشاهده شد که برخی از آثار طبری، 
بدون نظارت هیئت دبیران و مستقیماً توسط انتشارات حزب 
منتشر شد. طبری در کتاب »جستارهایی از تاریخ« ، به تأویل 
تاریخ با تئوری »ظهور و سقوط تمدن ها« پرداخت و متأثر از 
انقلاب اسلامی ایران، نظریه »تعارض شرق و غرب« را مطرح 
کرد. واقعیت این است که تأثیرات شگرف انقلاب اسلامی در 
ایران و منطقه، طبری را به تعمق و باز اندیشی و غور در تاریخ 
جهان و ایران و طلوع و افول تمدن ها واداشت. این تعمق، سبب 
شد که او در آخرین سال های دوره مارکسیستی زندگی خود، 
به ویژه سال های 1361ـ 1360 که در خلوت نهانگاه، مجال 
کافی برای خودیابی داشت، بخش اعظم وقت خود را به مطالعه 
تاریخ تمدن ها صرف کند و به ویژه جنگ های صلیبی و ظهور 
رنسانس در اروپا و تأثیرات شرق اسلامی، سخت او را به خود 
مشغول کرد. اقامت کوتاه مدت طبری در محیط بازداشتگاه، 
وی را به مطالعه وسیع کتاب های اسلامی و بحث های جدی 
و طولانی با برخی صاحب نظران اسلامی فراخواند و طبری 
با صراحت و صداقت، نا آشــنایی خود را با بسیاری از ابعاد 
فرهنگ و معارف اسلامی اعلام کرد. مطالعه آثار ملاصدرا، 
علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری، با زاویه نگرش نوین و 
به دور از پیش داوری که طبری برگزیده بود، مسلماً در ایجاد 
تحول فکری در او سهم به ســزایی داشت. در نهایت طبری 
گسست خود را از مارکسیسم و بازگشت خویش را به اسلام و 

انقلاب اسلامی اعلام کرد. 

اشرف پهلوی؛ بزرگ ترین سانسورچی ایران 

روز 21 اسفند 1357، 
در صفحــه 5 روزنامــه 
اطلاعات، مصاحبه ای با 
محمود جعفریان، قائم مقام 
حزب رســتاخیز، معاون 
سابق رادیو و تلویزیون و 
مدیرعامل سابق خبرگزاری 
پارس به چاپ رســید. 
جعفریان به دلیل نقشی که 

در اداره دو رسانه اصلی رژیم شاه، یعنی خبرگزاری پارس 
و رادیو و تلویزیون داشــت، در این مصاحبه ابعاد گسترده 
سانسور در رســانه های آن رژیم را فاش کرد. این مصاحبه 
نکاتی خواندنی را درباره برقراری اختناق و سانســور و 
نقش اشرف پهلوی در این زمینه در بر می گیرد. آن چه در پی 

می آید، بخش هایی از این مصاحبه است.
آقای جعفریان، درباره سانسور حاکم در رژیم گذشته و 

نقش خودتان در این زمینه صحبت کنید.
من فکر می کنم آن مطالبی که اهمیت دارد بگویم این 
است که چرا شاه یک دستگاه عظیم سانسور به وجود آورد؟ 
به این دلیل بود که مردم از مفاسدی که داشت آگاه نشوند و 
اگر هم آگاه می شدند، یک سازمان مخوف و ترسناک دیگری 
به وجود آورده بود، به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور 
و مردم از ترس آن سازمان، جرئت حرف زدن نداشتند. یکی 
از مطالبی که باید در تاریخ ایران ضبط شــود، این است که 
مطبوعات ایران در دوران پهلوی و وسایل ارتباط جمعی که 
بعد هم رادیو و سپس تلویزیون به آن اضافه شد، دستگاه های 
سانسور شونده بودند، نه سانسورکننده.مطبوعات مملکت ما 
از یک طرف، فشار وزارت اطلاعات را تحمل می کردند که 
خودتان آگاهی دارید؛ هر هفته یک بار در دفتر وزیر اطلاعات 
جلسه ای تشکیل می شد و سردبیرها را می خواستند و آن ها 
را به انواع و اقسام وسایل تهدید می کردند. وزیر اطلاعات، 
عواملی در اختیار داشت که آن ها ناگزیر بودند تبعیت کنند و 
خودتان می دانید که چند ماه پیش که شاه ایران را ترک نکرده 
بود، هیچ کس جرئت نداشت درباره ثروت افسانه ای او مطالبی 
بنویسد یا از القاب او بکاهد. خوب یادم هست روزی که شاه، 
برای همیشه ایران را ترک کرد، آن تیتر بزرگ و معروف »شاه 
رفت« به وجود آمد؛ یعنی القاب افتاد. این چنین سیســتمِ 
سانسوری وجود داشت. تمام اخبار مربوط به شاه و فامیلش 
و معاملاتی که داشتند و سخنرانی هایی که داشتند، به وسیله 
دربار، وزیر دربار و عده ای که در دربار بودند، کنترل می شد 
و رادیو تلویزیون، حق نداشت اخبار دیگری را پخش کند.

در مورد مطبوعات هم، من یادم هست، حتی یک بار از نزدیک 
دیدم، عکس هایی را که باید از خاندان سلطنتی در مطبوعات 
چاپ می شد، بررسی می کردند و دستور می دادند که در کجای 
روزنامه چاپ شود. این واقعیتی است که می بایست در نظر 
گرفت. بعد می رسیم به دیگران، یعنی خانواده شاه. مهم ترین 
دفتر سانسوری که وجود داشت، در این مملکت، مالِ اشرف 
بود؛ با همه دستگاه عریض و طویلی که داشت؛ مثل سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی. وزیر کشور سابق، ملک محمدی 
را گذاشته بود مسئول سانسور و این ها روی مطبوعات، روی 
رادیو و تلویزیون فشار می آوردند. البته به رادیو و تلویزیون 
همیشه زورشان بیشتر می رســید تا به مطبوعات، یعنی در 

مطبوعات، همیشه یک هسته مقاومت بیشتری وجود داشت.


